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 امید ایران 
به انتخابات عراق

ایران که در ســطح منطقه تضعیف شــده، قصــد دارد 
منافعش در عراق را مســتحکم کند. عراق پس از حمله 
ایالات متحــده در ســال ۲۰۰۳، یکــی از لنگرگاه‏های 
نفوذ منطقه‏ای ایران شــده است. تهران از طریق احزاب 
شــیعه‏ در بغداد اعمــال قدرت می‏کند کــه در انتصاب 
نخســت‏وزیران، نقشــی کلیدی ایفا می‏کنند، از جمله 
نخســت‏وزیر کنونی، محمد شیاع‌الســودانی. متحدان 
مسلح این گروه‏ها نیز در این زمینه نقش دارند. احسان 
الشماری، تحلیلگر سیاسی به فرانس‏پرس می‏گوید: »تا 
زمانی که متحدان تهران قدرت تصمیم‏گیری را در اختیار 
دارند، تهران نفوذش را حفظ می‏کند.« عراق سال‏هاست 
مشغول روند ســختی برای توازن بین تهران و واشنگتن 
بوده است و مدت‏هاست بستری مناسب برای نبردهای 
نیابتی به حســاب آمده. گروه‏های حامی ایــران، اوایل 
جنگ غزه، مسئولیت حمله به مواضع ایالات متحده در 
عــراق را پذیرفتند. این حملات با حملات تلافی‏جویانه 
آمریکا منجر شدند. بعدتر این گروه‏ها وارد جنگ ۱۲ روزه 
ایران و اســرائیل نشدند، حتی پس از اینکه واشنگتن به 
بمباران پیوســت. منقذ داغر، تحلیلگر و مدیر »مؤسسه 
مســتقل مطالعات مدیریت و جامعه مدنی«، می‏گوید: 
»ایران دیگر در موضعی نیست که شرایط را تحمیل کند؛ 
اما معنایش این نیست که سعی نخواهد کرد اعمال نفوذ 
کند.« در انتخابات عمومی ۲۰۲۱، جریان مقتدی صدر، 
روحانی بانفوذ شیعه بیشترین کرسی‏ها را به دست آورد، 
امــا بعد از پارلمان کناره‏گیــری کرد. مجلس حالا تحت 
کنترل »چارچوب هماهنگی« است، ائتلافی هم‏راستا با 
ایران که سودانی را به قدرت رساند. این بار، صدر حاضر 
به مشارکت در انتخابات نشده، آن را »انتخابات معیوب، 
تحت سلطه منافع فرقه‏ای، قومی و حزبی« خوانده و از 
هوادارانش خواسته رأی‏گیری را تحریم کنند. با این حال، 
به نظر می‏رسد اشتیاق برای شرکت در انتخابات روبه‏افول 
اســت. اندیشکده چتم‏هاوس پیش‏بینی کرده است که 
»ممکن است مشارکت ]در این انتخابات[ به پایین‏ترین 
ســطح خود پس از سال ۲۰۰۳ برســد.« این انتخابات، 
ششــمین انتخابات پس از آن است که حمله به رهبری 
آمریکا در ســال ۲۰۰۳، صدام حســین را سرنگون کرد. 
این اندیشــکده می‏افزاید: »عراقی‏ها به شکلی فزاینده 
انتخابات را نه راهی برای اثرگذاری بر سیاست‏گذاری‏ها، 
بلکه اقدامی نمایشی می‏بینند که اثر اندکی بر حکمرانی 
دارد.« بیش از ۲۱ میلیون رأی‏دهنده واجد شرایط شرکت 
در انتخابات هستند تا ۳۲۹ نماینده را انتخاب کنند. این 
راه را برای انتصاب رئیس‏جمهوری جدید ایجاد می‏کند، 
ســمتی که تا حد زیادی تشــریفاتی است و نیز انتخاب 
نخســت‏وزیری که پــس از مذاکراتی طولانــی برگزیده 
خواهد شد. در عراق، نقش نخست‏وزیر به شکل سنتی به 
شیعیان می‏رسد و ریاست‏جمهوری به کردها، درحالی‌که 
رئیس مجلس معمولًا ســنی اســت. ناظران همچنین 
از نفوذ ایالات متحــده می‏گویند. ابراهیم الصمیدعی، 
مشاور سابق سودانی می‏گوید: »میلی واقعی در ایالات 
متحده هست که صحنه سیاست داخلی ]عراق[ را تغییر 
دهد« تا نفوذ ایران را کاهش دهد. واشنگتن عراقی‏هایی 
را متهم کرده کــه به دورزدن تحریم‏های آمریکا توســط 
تهران کمک می‏کنند و آن‏ها را تحریم کرده است. آمریکا 
همچنین با قراردادهایــی در حوزه‏های نفت، فناوری و 
خدمات درمانی، حضور اقتصــادی خود را تقویت کرده 
است. تمر بدوی، تحلیلگر اندیشکده دفاعی بریتانیایی به 
نام »مؤسسه خدمات پادشاهی متحد«، به فرانس پرس 
می‏گوید: »صرف‏نظر از نتیجه انتخابات، واشنگتن انتظار 
دارد، نخست‏وزیر بعدی، گام‏هایی ملموس بردارد که نفوذ 
ایران را محدود کند. ایالات متحده نمی‏خواهد شاهد این 
باشد... که گروه‏های هم‏راستا با ایران، استقلال عملیاتی 
خود را حفظ کنند. این را هم نمی‏خواهد ببیند که ایران 
از عــراق به عنوان کانالی برای فروش دوباره فرآورده‏های 
نفتی یا حصول دسترسی به ارزهای احتیاطی استفاده 
کند.« به‏علاوه، واشنگتن همچنان حدود ۲ هزار و ۵۰۰ 
نیرو را در عراق نگه داشته است، در کنار ۹۰۰ نفر دیگر در 
سوریه. این نیروها، به عنوان بخشی از ائتلاف بین‏المللی 
علیه داعش حضور دارند. مارک سوایا، نماینده ویژه تازه 
ایالات متحده در عراق، بر اهمیت »عراقی کاملًا مستقل« 
تأکید دارد، عراقی »آزاد از دخالت‏های مغرضانه خارجی، 
از جمله از ســمت ایران و نیابتی‏هایش.« او ماه گذشته 
در شبکه اجتماعی ایکس ]توئیتر سابق[ نوشت: »هیچ 
جایی برای گروه‏های مســلحی که خــارج از اختیارات 

دولت عمل می‏کنند، نیست.« 

آنچه در این ســتون می‌خوانید، دیدگاه‌های 
رســانه‌‌های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها 

موضع روزنامه »هم‌میهن« نیست.

نگاه خارجی
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پیامد‌های تسخیر 
سفارت بر انتخابات 

ریاست‌جمهوری آمریکا

نزدیک به نیم قرن اســت که ۱۳ آبان، یادآور واقعه‏ای است که برای 
بیش از 40 دهه، ســاختارهای سیاست خارجی ایران را شکل داد. 
تســخیر ســفارت ایالات متحده در تهــران در روز ۱۳ آبــان ۱۳۵۸، 
شــکلی از تقابل را بین ایران و ایالات متحده و به تبع آن بین ایران و 
غرب کلیــد زد که همچنان کم‏وبیش با فرازونشــیب‏هایی به همان 
شکل دنبال شده‏است. هرازگاهی گام‏هایی  در جهت رفع این چالش 
برداشته شده است که البته همه بی‏نتیجه مانده‏اند. تقابل با ایالات 
متحــده، در همان ســال‏های پیش از انقلاب، انگیزه شــکل‏گیری 
بسیاری از تحرکاتی بود که در نهایت در انقلاب ۱۳۵۷ تجمیع شدند. 
غیرمنتظره نبود که مقامات حکومت تازه ایران روی خوشی به ایالات 
متحده نشــان ندهند؛ اما شکل قطع ارتباط بین ایران و آمریکا پس 
از آن ماجرا، لزوماً نتیجه بدیهی شکل‏گیری یک حکومت مخالف با 

ایالات متحده نبود.

انقلابیون ضد آمریکا �
انقــاب ایران حکومتی را ســاقط کرده بود که دوســتی نزدیک 
برای ایالات متحده بود و حمایت کاملی از سمت این کشور دریافت 
می‏کرد. به اعتقاد بســیاری، آمریکا در حد توان خود و در چارچوب 
محاسباتش، تا جایی که می‏صرفید تلاش خود را برای بقای حکومت 
شــاه کرده بــود و در نتیجه، موفقیت انقلابیون ایران در ســرنگونی 
محمدرضاشاه پهلوی، موفقیت در مقابله با آمریکا نیز بود. به عبارت 
دیگر، این انقلاب اساساً »دست آمریکا را کوتاه کرده بود«. کسی توقع 
نداشت مقامات دولت تازه ایران، رابطه‏ای مثل قبل با ایالات متحده 
داشته باشــند. آن‏ها مایل به »کوتاه‏کردن دست« هر دو قدرت مهم 

جهانی از ایران بودند، با شعار »نه شرقی،‏ نه غربی«.
این بی‏اعتمادی منشــأ تاریخی نیز داشــت. ماجــرای معروف 
کودتای ۲۸ مرداد، ســرنگونی محمد مصدق، نخســت‏وزیر ایران، 
شکست دوباره مشروطه‏خواهی و بازگشت شاه اقتدارگرا به اوج قدرت 
نیز در کارنامه روابط تهران و واشــنگتن بود. به اذعان صریح مقامات 
ایالات متحده در طول سالیان، سازمان سیا، کودتایی در ایران علیه 
مصــدق ترتیب داد که منجر به حذف و حصر او و بازگشــت تاریخ به 
نقطه پیشین شد. این مســئله در ذهن نسل‏های ایرانی هک شد و 
شکست مصدق، بر روان جمعی آن‏ها اثر سنگینی گذاشت. انقلاب 
۵۷، فقــط ربع قرن پس از این حادثه رخ داده بود، حدود ۱۲ ســال 
پس از درگذشــت مصدق در حصر خانگی. سابقه داستان، در ذهن 

انقلابیون بسیار زنده بود.

خاطرات تلخ دخالت خارجی �
به علاوه، ایرانیان خاطرات تلخی از سلطه و دخالت خارجی‏ها، 
به‏خصوص قدرت‏های جهانی در سرنوشــت خود داشتند. شاید 
برجســته‏ترین آن‏ها، بلایی بود که در حاشــیه جنگ جهانی دوم 
با نقش‏آفرینی بریتانیا و روسیه بر ســر ایران آمد. از سوی دیگر، در 

سلسله پهلوی که البته عمر کوتاهی داشت، تنها نمونه انتقال قدرت 
از شاه به ولیعهد، با تصمیم خارجی‏ها رخ داده بود. رضاشاه پهلوی، 
هنوز زنده بود که در بازی قدرت‏های بزرگ، برکناری‌اش کلید خورد، 
به خارج از ایران تبعید شد و پسرش به جایش نشست. انقلابیون 
۵۷، هیچ دل خوشــی از رضاشاه نداشتند، اما اصل این حقیقت 
برایشان ناخوشایند بود که حاکم وقت ایران با تصمیم خارجی‏ها از 
کشور بیرون شد. اصلًا این مسئله را هم از برگه‏های تاریک کارنامه 
سلسله پهلوی می‏دیدند؛ سلسله‏ای که آنقدر در معرض خواست 
خارجی‏ها قرارداد که رفتن پدر و بر کرســی نشســتن پســر را هم 

پایتخت‏های دیگر تعیین می‏کردند.
این ســوابق، باعث نگرانی عمیقی در میان انقلابیون بود. آن‏ها 
می‏ترسیدند بار دیگر، قدرت‏های جهانی و در آن مقطع، در رأس‌شان 
آمریکا، آنچه حاصل شــده بود را بر هم زده و ۲۸ مــردادی دیگر راه 
بیانــدازد؛ گرچه مرور تاریــخ آن زمان حاکی از این اســت که دولت 
رئیس‏جمهور جیمی کارتر، عملًا با این حقیقت کنار آمده بود که شاه 
خواهد رفت و حکومت دیگری متشکل از مخالفانش بر سر کار خواهد 
آمد. روایت اسنادی که سال‏ها بعد منتشر شد می‏گوید مقامات دولت 
کارتر، حتی پیش از نهایی‏شــدن سقوط پهلوی و پیروزی انقلاب، با 
ابراهیم یزدی به عنوان نماینده انقلابیون، دیدار و مذاکره کرده بودند، 
قول‏هایی داده و وعده‏هایی گرفته بودند؛ اما انقلابیون ایران با همین 
سابقه و نیز فهرست طولانی کودتاها و دخالت‏های آمریکا در سراسر 
دنیا، نگرانی جدی از این داشتند که آمریکا همه رشته‏هایشان را پنبه 
کند. این شــوخی معروف آن روزها در دنیا بــود: »چرا هیچ وقت در 
آمریکا کودتا نمی‏شود؟ چون آمریکا در آمریکا سفارت ندارد.« صدور 
قطعنامه‏ای علیه ایران در ماه مه ۱۹۷۹، برابر با اردیبهشــت ۱۳۵۸ 
که به محکومیت اعــدام در ایران می‏پرداخت هم در این بدبینی اثر 
داشت. اما اتفاق مهم‏تر، پذیرش حضور محمدرضا پهلوی در آمریکا 
با توجیه درمان بیماری او بود. این ماجرا باز انقلابیون را نگران کرد که 
شاید واشنگتن در تدارک کنشی برای بازگرداندن شاه به قدرت است؛ 
هرچند بعدتر مشخص شد که شاه، واقعاً بیماری جدی داشت. کمتر 
از دو ســال پس از انقلاب هم همین بیمــاری و البته احتمالًا ضربه 

ناشی از سرنگونی، او را از پا در آورد.
باز برای مشــخص‏کردن زمینه تاریخی ماجرا، دانستن این نکته 
تاریخی نیز خالی از لطف نیست: به گزارشی از اندیشکده آمریکایی 
رند که در سال ۲۰۰۵ منتشر شد، در دهه ۷۰ میلادی، در فاصله بین 
ســال‏های ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۰، یعنی دهه‏ای که انقلاب ایران در پایان 
آن رخ داد، ۴۳ نمونه تصرف سفارت و ۵ نمونه اقدام ناکام به این کار 
در جهــان رخ داده بود. در مقدمه این گزارش، رند تصریح می‏کند: 
»تصرف سفارت‏خانه‏ها، در دهه ۱۹۷۰ به شکلی مرسوم از اعتراض 
و اجبار تبدیل شــده بود.« موضــوع در آن مقطع، حتی منحصر به 
ســفارت‏خانه‏ها و دیپلمات‏هــا نیز نبوده اســت: »تاکتیک تصرف 
سفارت‏خانه‏ها، از ربایش هواپیماها و آدم‏ربایی‏های سیاسی در اواخر 
دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ ریشه گرفت.« این گزارش داده‏های 
دیگری نیز دارد اما در مجموع، مشخص می‏کند که اقدام به تصرف 
ســفارت، اقدامی بدیع و ناشــناخته نبوده است و اشاره می‏کند که 
حتی گاهی خواســته‏های تصرف‏کنندگان برای آزادی گروگان‏ها و 

ترک سفارت، نه از دولت مبدأ که از دولت میزبان بوده است.

تکانه‏های سیاسی �
رخداد ۱۳ آبان، اولین تسخیر سفارت آمریکا هم نبود و این خود، 
زاویــه دیگری به وقایع پس از ۱۳ آبــان ۵۸ اضافه می‏کند. چندماه 
قبل از 13 آبان 1358، و تنها ســه روز پس از رسمیت‏یافتن پیروزی 
انقلاب و پایان سلطنت پهلوی در ایران، در روز ۲۵ بهمن، گروهی که 
طبق گزارش‏ها از »سازمان چریک‏های فدایی خلق ایران« خوانده 
شده‏اند، به سفارت آمریکا حمله کردند. ویلیام سالیوان، سفیر وقت 
آمریکا با دولت موقت تماس گرفت و درخواســت کمک کرد. وقتی 
خبر به گوش آیت‏الله ]امام[ خمینی، رهبر انقلاب رســید، دســتور 
خروج بلافاصله مهاجمان از سفارت داده شد و ابراهیم یزدی مأمور 
عملی‏کردن این دستور شــد. او به محل سفارت رفت و چریک‏ها را 
راضی به تحویل سفارت کرد. یزدی پیش از آن نیز مأموریت کمک به 
خروج آمریکایی‏هایی را داشت که در اوج روزهای انقلاب، در بهمن 
۵۷، در معرض خطر مواجهه با خشم مردم یا فعالان سیاسی بودند و 
جانشــان در خطر دیده می‏شد. آن زمان، تصمیم این بود که چنین 

اقداماتی تهاجمی نه‏تنها مطلوب نیست، بلکه باید فوراً متوقف شود.
اما کمتر از یک سال بعد، زمانی که هنوز ساختار حکومت جدید 
و مستقر در ایران در حال شکل‏گیری بود، در تکانشی دوباره، جمعی 
از دانشجویان، دوباره تصرف سفارت را تکرار کردند. این بار حمله با 
حمایت ساختار رســمی حاکم همراه شد، دیپلمات‏های آمریکایی 
گرفتار شــدند و به جای چند ساعت، ماجرا یک ســال و ۲ ماه و ۱۹ 

روز، به طول انجامید. 

لانه جاسوسی یا سفارت معمولی؟ �
حمله‏کنندگان به سفارت در آن زمان و مدافعان فعلی آن اقدام، 
بــر یک موضوع به عنوان علت اصلی آن چه »لزوم« انجام این اقدام 
خوانده می‏شــود، تأکید دارند: ســفارت ایالات متحده در ایران، نه 
ســفارتی عادی که مرکز جاسوســی آمریکایی‏ها در تهران بود و کار 
هماهنگی و پیگیری اقدامات این‌چنینی را انجام می‏داد. به اعتقاد 
این گروه، برای پیشگیری از اقدامات احتمالی از قبیل کودتای دوباره 
آمریکا، خنثی‏کردن این مرکز خطر، لازم بود. ایــن ادعا را از دو زاویه 
می‏توان بررسی کرد؛ اول، اصل موضوع جاسوسی در سفارت و دوم، 

راه‏حل مقابله با آن.
ادعای پیگیری امور مربوط به جاسوسی، از لحاظ اصل واقعیت 
محل مناقشه چندانی نیست؛ البته در کنار این واقعیت، این موضوع 
نیز مطرح اســت که اساســاً ســفارتخانه‏ها در کشــورهای مختلف 
مســئولیت جمع‏آوری انواع و اقسام اطلاعات کشور میزبان و ارسال 
کردنش به کشــور مبدأ را دارند. واقعیت امر این است که کشورهایی 
که در تقابل با یکدیگر هستند و در واقع، حتی کشورهایی که چنین 
نیستند، در حد توان تلاش می‏کنند، جمع‏آوری اطلاعات در خاک 
یکدیگر داشته باشــند و در حدی که می‏توانند، بدانند کشور دیگر، 
فراتر از اخبار رسمی، چه می‏کند و چه در سر دارد. این همان چیزی 
است که جاسوسی خوانده می‏شود. پیگیری امور افراد مشغول به این 
کار، همان جاسوســان، جز در موارد خاص، از طریق سفارت‏خانه‏ها 
انجام می‏شود. تنها قسمت در ســرزمین میهمان که می‏توان به آن 
دسترسی و در آن امنیت داشت، همین سفارت‏خانه‏ها هستند. این 
موضوع، تا حدی زیادی برای حکومت‏ها روشــن نیز هست. در واقع 

خبرنگار گروه دیپلماسی
روح‏اله نخعی

 اساساً سفارتخانه‏ها 
در کشورهای مختلف 

مسئولیت جمع‏آوری 
انواع و اقسام اطلاعات 

کشور میزبان و 
ارسال کردنش به 

کشور مبدأ را دارند. 
واقعیت امر این است 

که کشورهایی که 
در تقابل با یکدیگر 
هستند و در واقع، 

حتی کشورهایی که 
چنین نیستند، در حد 
توان تلاش می‏کنند، 

جمع‏آوری اطلاعات در 
خاک یکدیگر داشته 
باشند و در حدی که 

می‏توانند، بدانند کشور 
دیگر، فراتر از اخبار 

رسمی، چه می‏کند و 
چه در سر دارد. این 

همان چیزی است 
که جاسوسی خوانده 
می‏شود. پیگیری امور 

افراد مشغول به این 
کار، همان جاسوسان، 
جز در موارد خاص، از 

طریق سفارت‏خانه‏ها 
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